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پرسش و پاسخ

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

انسان بر سر سفره اعمال
هر چیزی که به انســان از خوب و بد می رســد، هرگز 
بیرون از مشــیت از پیش تعیین شــده الهی نیست که در 
»ام الکتاب« نوشــته و ثبت شده است؛ اما همان طوری که 
»اجل« و مرگ انســانی به دو قسم »اجل مسمی« و »اجل 
معلق« تقسیم می شود، همچنین »مصیبت« ها و چیزهای 
خیر و شری که به انسان می رسد )حدید، آیات 22 و 23(، 
به دو بخش اساســی، امور قابل تغییر و امورغیر قابل تغییر 
تقســیم می شــود. از همین رو  قرآن به این اصل حاکم بر 
هستی  اشاره داشته و خدا بصراحت در این باره می فرماید: 
خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می  کند و اصل کتاب نزد 

اوست. )رعد، آیه 3۹(
البته در این آیه بصراحت به این نکته نیز توجه داده شده 
است که این تغییرات هرگز بیرون از حکم و حاکمیت الهی 
نیست، بلکه هر تغییری که انسان در جان و جهان و جامعه 
ایجــاد می کند، در همان چارچوب حاکمیت الهی و قوانین 
اوست و این خداست که محو و اثبات هر چیزی را در دست 
دارد. بنابراین، تغییراتی که در جان و جامعه و جهان انجام 
می شــود، هر چند که به دست انسان باشد، هرگز بیرون از 

دایره قدرت الهی و مشیت او نخواهد بود.
از نظر آموزه های قرآن، تبدیل و تغییری در ســنت های 

)بــدان ای ســالک راه خــدا!( ای عزیزان اســام و 
سرمایه های ملت، مجاهده کنید که خودیت را از سر قلب 
خود بزدایید، و باید بدانید و بدانیم که هر چه هست اوست 
و جلوه جمال او. جسم و جان و روح و روان همه از اوست. 
بکوشید تا حجاب خودیت را بردارید، و جمال جمیل او 
»جل و علی« را ببینید. آنگاه است که هر مشکلی آسان 
و هر رنج و زحمتی گوارا )می شود( و فدا شدن در راه او 

احلی از عسل بلکه بالاتر از هرچیز، به گمان آید.)1(
________________

1- تهذیــب نفس و ســیر و ســلوک از دیدگاه امام 
خمینی، ص 156

قال الامام علی)ع(: »ان الله... اختار لنا شــیعه 
ینصروننا، و یفرحون بفرحنا و یحزنون لحزننا.«

امام علی)ع( فرمود:  خداوند برای ما، شیعیان و پیروانی 
برگزیده اســت که ما را یاری می کنند، با خوشحالی ما 
خوشحال می شوند، و در اندوه و غم ما محزون می گردند.)1(

_____________
1- غررالحکم، ج1، ص 235

امام  صادق)ع( به جعفر بن عفان فرمود: هیچ کس نیست 
که درباره امام حسین)ع( )یک بیت( شعری بسراید، و بگرید 
و با آن بگریاند، مگر آنکه خداوند بهشــت را بر او واجب 

مي کند و او را می آمرزد.)1(
در روایتــی دیگــر آن حضرت به »مســمع« که از 
ســوگواران و گریه کنندگان بر عزای حسینی بود فرمود: 
خدا اشــک تو را مورد رحمت قرار دهد. آگاه باش، تو از 
آنانی هستی که از دلسوختگان ما به شمار می آیند، و از 
آنانی هستی که با شــادی ما شاد می شوند و با اندوه ما 
غمگین می گردند. آگاه باش! تو هنگام مرگ، شاهد حضور 

پدرانم بر بالین خویش خواهی بود.)2(
همچنین آن حضرت فرمود: نفس کسی که به خاطر 
مظلومیت ما اندوهگین شود تسبیح است، و اندوهش برای 

ما، عبادت است.)3(
_____________

1- رجال شیخ طوسی، ص 28۹
2- وسائل الشیعه، ج 10، ص 3۹7

3- امالی شیخ  مفید، ص 338

پرسش:
در ماه های محرم و صفر چرا اغلب مراکز عبادی 
مانند مساجد، تکایا، حسینیه ها و... و  ارادتمندان 
به خانــدان اهل بیت)ع( به ویژه امام حســین)ع( 
مشکی پوش می شوند، به راستی این لباس سیاه چه 

فلسفه و پیامی دارد؟
پاسخ:

در پاســخ به این ســوال دیدگاه های مطرح در جامعه 
را به نحو اجمال به دو دیدگاه کلی می توان تقســیم کرد: 
1- دیدگاه کسانی که با عشق و عاقه وصف ناپذیری در ایام 
 محرم و صفر لباس سیاه به تن کرده و بیرق های مشکی بر 
ســردر منازل خود نصــب می کننــد، و معتقدند که این 
لبــاس اظهار حزن و همدردی با خاندان عترت و اهل بیت  

پیامبر)ص( است.
2- دیدگاه دوم نظر کسانی است که می گویند پوشیدن 
لباس سیاه چندان تأثیری ندارد و امری بی خاصیت است، و 

با قافله تمدن امروزی تناسبی ندارد.
در ایــن میان عده ای هم هســتند کــه دچار تحیر و 
سرگردانی هســتند و تکلیف خود را به طور قطع و یقین 
نمی داننــد. ما در اینجا از چند منظر به نحو اجمال به این 

بحث می پردازیم.
1- منظر فقهی

از نظر فقهی آن چه از روایات اســتفاده می شود مکروه 
بودن پوشیدن لباس سیاه در نماز و غیر نماز است و حکم 
کراهت بر آن مترتب شده است. در این میان عده ای از فقها، 
پوشیدن لباس سیاه را در عزای امام حسین)ع( از این حکم 
کراهت مستثنی کرده و گفته اند: پوشیدن لباس سیاه در ایام 
وفات ائمه اطهار)ع( خصوصاً در ایام محرم و صفر، در حقیقت 
اظهار مودت و محبت به ساحت مقدس اهل بیت)ع( است، 
که با به تن کردن جامه سیاه، حزن و اندوه خود را نسبت 
به مصیبت هایی که برای آنان اتفاقی افتاده ابراز کرده و به 
سفارش ائمه)ع( عمل می کنند که فرموده اند: شیعیان ما با 

خوشحالی ما شاد و با اندوه ما ناراحت می شوند:
»یفرحون بفرحنا و یحزنون لحزننا«

2- منظر تاریخی
مورخان نوشــته اند: بعد از واقعه جانسوز عاشورا زنان 
خاندان رســول الله )ص( اولین کســانی بودند که تا یک 
ســال لباس سیاه به تن داشتند، و چنان مشغول عزاداری 
بودند که امام سجاد)ع( برای آنان غذا فراهم می کرد. و به 
طور کلی در طول تاریخ پوشــیدن لباس سیاه در عزاداری 
اهل بیت )ع( به صورت یک ســنت برجسته و ارزشمند در 

میان شیعیان رایج بوده است.
اما اینکه چرا مردم در مصیبت ها و عزاداری لباس سیاه 
بر تن می کنند یا پرچم هایی سیاه برپا می نمایند، به خاطر 
این اســت که رنگ سیاه، شاد نیســت و رنگ غم  و اندوه 
است. از این رو با مصیبت زدگی هماهنگ است. این مسئله 
نه تنها میان ما ایرانیان و مسلمانان، بلکه در میان کشورها 
و آیین های دیگر نیز رایج است و جزء سنت ها و فرهنگ های 

کشورها محسوب می شود.
روانشناسان اسامی معتقدند که رنگ سفید به معنای 
وجود اســت و رنگ سیاه به معنای »عدم الوجود« و فقدان 
وجود اســت. لذا در زمانی که وجود نباشد، رنگ سیاه در 
عزای فراق و نبود او دچار غم و اندوه می شــود و هرچقدر 
آن وجود عزیزتر و والامقام تر باشــد، غم فراق او را شدیدتر 

و اندوهناک تر و مصیبت  او جانکاه تر است.
ادامه دارد

عن امیرالمومنین)ع( عن رسول الله)ص(: من 
نکث بیعهًْ او رفع لواء ضلالهًْ او کتم علماً اواعتقل 
مالاً ظلماً او اعان ظالماً علی ظلمه و هو یعلم انهُّ 

ظالم فقد بری من الاسلام.)1(
»امیرالمؤمنین)ع( از قــول پیامبر اکرم)ص( نقل 
می کنند که فرمود: هرکس بیعتی را بشــکند یا پرچم 
گمراهی ای را بلند کند یا حقیقتی را پنهان کند یا مالی 
را از روی ظلم تصرف کند یا به ظالمی در ظلمش کمک 
کند در حالی که می داند ظالم است، چنین کسی به یقین 

از اسام دور است.«
- مــن نکــث بیعــهًْ؛ ]امیرالمؤمنیــن)ع( از قول 
پیامبر)ص( می فرماید:[ هرکس بیعتی را بشــکند، که 

بیعت صحیح موردنظر است؛
- او رفع لواء ضالهًْ؛ یا پرچم گمراهی ای را بلند کند، 
یکی خودش گمراه است، یکی رهبر گمراهان می شود 
و پرچم گمراهی را بلنــد می کند تا عدّه ای را به خود 

دعوت کند و پشت سر خود به راه بیندازد؛
- او کتم علما؛ً یا یک چیزی را که می داند، مکتوم 
نگه دارد، ]مثاً[ انســان، علمی که مورد احتیاج مردم 
است و نیاز است و مشکلی را و اختافی را حل می کند 

بداند و افشا نکند و کتمان کند؛
- اواعتقــل مالاً ظلما؛ً یا مالی را از روی ظلم پیش 
خود نگه دارد؛ یک وقت انســان مالی را نگه می دارد تا 
مستحقّش را پیدا کند و به او برساند، یک وقت نه، مالی 
را از روی ظلم نگه می دارد، حالا یا حبس می کند- حالا 
نمی خواهد هم نگه دارد، ]امّا[ مال مردم را حبس می کند 
و آن را از صاحب مال برای مدّتی، ولو نه برای همیشه 
منع می کند، ولو خودش هم تصرّف نمی کند، این هم 

مشمول این است- یا برای خودش نگه می دارد؛
- او اعــان ظالماً علی ظلمه و هــو یعلم انهُّ ظالم 
فقد بری من الاســام؛ یا ستمگری را در ستمش یاری 
بدهد در حالی که می داند این ســتمگر است؛ این چند 
طایفه ای که گفتیم، از اســام دستشــان تهی است؛ 
دور از اسام هستند. اســام با این چیزها نمی سازد؛ 
بعضی خیال می کنند که اسام همین است که ]اگر[ 
به خدای واحد اعتقاد داشــته باشند، پیغمبر و ائمّه را 
قبول داشته باشند، نماز هم بخوانند، از این غلط ها هم 
هرچه می خواهند بکنند، به اسامشــان هیچ ضرری 
نمی زند! نخیر، این اســام نیســت، این صورت اسام 
است؛ حقیقت اسام و کمال اسام به این است که این 

چیزها را انسان رعایت کند.
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 1383/12/10 
به نقل از کتاب نسیم سحر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( نوادر راوندی ص 128

عوامل دورشدن از حقیقت اسلام

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

مصرف پول تقلّبی
س( اگر کســی بدون آنکه متوجه باشد، به 
بازار رفته و پول تقلّبی را خرج کرده است و حتی 
نمی داند که به چه کسانی و چه مبلغی داده است، 

حکم مسئله چیست؟
ج( اگر ثمن در معاماتی که انجام داده اســت کلی 
بوده و دسترسی به طرف معامله ندارد، با پرداخت پول 
تقلبی ذمه اش مشــغول است و به مقداری که یقین به 

بدهی دارد باید رد مظالم بدهد.
 خرید ماهی از مسلمان

س( آیا خریدن ماهی جهت خوردن از صیاد 
مســلمانی که رعایت مسائل شرعی را نمی کند 

جایز است؟
ج( جایز است، مگر بدانید مرده از آب گرفته است 

و یا بدانید فلس ندارد.
خرید و فروش وسایل مشترک 

بین قمار و غیر آن 
س( من فروشنده انواع صنایع دستی هستم، 
تخته شطرنجی را خرید و فروش می کنم که تماماً 
خاتم کاری شده و در وحله اول جنبه تزئینی دارد 
و چنانچه کسی هم بخواهد می تواند براحتی با آن 
بازی کند. داخل این شطرنج طوری است که اگر 
کسی مهره ها و یک جفت تاس تهیه کند می تواند 

با آن تخته نرد بازی کند. 
لطفاً به من بگویید با توجه به اینکه اصل این 
کالا تخته شطرنج است و من هم آن را با همین 
نام و با مهره های شطرنج به فروش می رسانم و در 
عرف نیز با همین نام و با هدف شطرنج بازی تهیه 
و مورد استفاده قرار می گیرد. حال از نظر شرعی 
خرید و فروش این تخته شــطرنج برای من چه 

حکمی دارد؟
ج( وسیله ای که استفاده از آن مشترک بین حال 
و حرام اســت اگر به قصد حال خرید و فروش شــود 

مانعی ندارد.

وابستگی خوشحالی و اندوه شیعیان، 
به خوشحالی و اندوه اهل بیت)ع(

آثار اندوه، سرودن شعر و اشک 
برای امام  حسین)ع(

پیام لباس سیاه)۱(

گوارا شدن رنج و زحمت

محمدعلی شادمانی

بر اساس آموزه های قرآن، همان طوری که عمل انسان ارتباط مستقیمی با شاکله و شخصیت او دارد، به طوری 
که می توان گفت که تاثیر متقابل عمل و شخصیت از اصول آموزه های قرآنی است. این بدان معنا است که هر فرد 
انسانی، سازه ای از شخصیت و عمل خودش است. انسان ها نه تنها با اعمال خویش، زندگی اخروی خود را به خوبی 
می ســازند یا تباه می کنند، بلکه شخصیت و زندگی دنیوی خود را تحت تاثیر مستقیم قرار می دهند و در حقیقت 
میوه اعمال خویش را می چینند یا چوب اعمال خویش را در دنیا  می خورند. نویسنده بر اساس این اصل قرآنی بر آن 
است تا تاثیر و تاثر اعمال را در همین زندگی دنیوی افزون بر اخروی نشان دهد و این امر را واکاوی کند که انسان 

با اعمال و رفتارهای خود سازه و شخصیت اخروی خود را در همین دنیا می سازد و شکل می دهد.

تاثیر اعمال 
در حقیقـت 

و شاکله انسان
الهی از جمله مشــیت ها و مصیبت های خوب و بدی که به 
انسان می رسد، راه نمی یابد)روم، آیه 30؛ اسراء، آیه 77(؛ اما 

تغییر در جان و جهان و جامعه امری شدنی است. 
خدا بصراحت این تغییرات مثبت و منفی و خیر و شــر 
را به خود انسان و اعمال او نسبت می دهد و می فرماید: این 
کیفر بدان سبب است که خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی 
داشته تغییر نمی  دهد، مگر آنکه آنان آنچه را در دل دارند 

تغییر دهند و خدا شنوای داناست. )انفال، آیه 53(
در حقیقت خدا در آیه می فرماید: تغییراتی که در جهان 
یا جامعه یا جان رخ می دهد، متاثر از تغییراتی است که انسان 
با اعمال خویش ایجاد می کند؛ چنانکه علت غرق فرعون و 
لشــکریان و از میان رفتن دولت عظیم فرعونی، به ســبب 
تغییراتی بود که فرعونیان نســبت به خود داشته و با تغییر 
در فطرت و دین فطری)روم، آیه 30( تحت تاثیر شــیطنت 
شیطان)نســاء، آیه 11۹( موجبات غــرق خویش را فراهم 
آورده و تغییــر در نعمت های جان و جامعه و دولت خویش 

بخشی از روان خود را می افزاید یا می کاهد یا تثیبت و تضعیف 
می کند. البته انسان ها تا زمانی که در دنیا هستند متوجه این 
اعمال جراحی نیستند که نسبت به روان و جان خویش روا 
می دارند؛ زیرا هر یک از ما در دنیا همانند بیماری هســتیم 
که در بیمارســتان او را بیهــوش کرده و با چاقوی جراحی 
شــکمش را شکافته و بخشــی از امعاء و احشای درونش را 
بیرون کشیده و برخی را بریده و دور انداخته اند. او به سبب 
آنکه گرفتار بیهوشــی و غفلت از خود به داروی بیهوشــی 
است، هیچ یک از این آثار اعمال پزشک را نمی بیند و هیچ 
درد و رنجی را احساس نمی کند. پس از پایان عمل جراحی 
و از دســت رفتن تاثیر داروی بی حسی و بیهوشی است که 
چشــم باز می کند و اندک انــدک درد را در درون خویش 
می یابــد و به گریه و فغان می افتد و از درد به خود می پیچد 
و در می یابد که دست یا پایی یا چشم و گوش یا عضوی از 
اعضای خویش را از دست داده یا آنکه درمان کرده است. از 
همین رو خدا درباره انسان می گوید که اینان متوجه تاثیر 

از نظر آموزه های قرآن، اعمال انســان در همه هستی از 
جمله جان و جهان و جامعه تاثیر می گذارد هر چند که خود 
شخص متوجه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن نیست و 
نمی بیند که چه اتفاقی در دنیا با گفتار و رفتار خویش ایجاد 
کرده است. از همین رو امیرمومنان علی)ع( درباره رهایی از 
بوی زننده گناه از پیامبر مکرم اسام نقل می کند که ایشان 
می فرماید: تعطروا بالاستغفار لا تفضحنکم روائح الذنوب؛ با 
استغفار، خود را معطر و خوشبو کنید تا بوی متعفن گناهان 
شما را رسوا نسازد. )وسائل الشیعه، ج 16، ص 70؛ بحارالانوار، 

ج 6، ص 22؛ أمالی، شیخ طوسی، ج 1، ص 382(
عبدالله بن موسی بن جعفر)ع( گفت: از پدرم امام کاظم)ع( 
پرســیدم: دو فرشته که مامور ثبت اعمال نیک و بد انسان 
هســتند، آیا از نیت انســان، هنگام گناه یا کار نیک اطاع 

دارند یا نه؟
امام کاظم)ع( فرمودنــد: آیا بوی چاه و فاضاب و بوی 

خوش، یکسان است؟ گفتم: خیر.
امام فرمود: هنگامی که انسان، نیت کار نیک کند نفسش 
خوشــبو می شود )و فرشته مامور آگاهی می یابد( و اگر کار 
نیک را انجام داد؛ زبانش، قلم فرشته و آب دهانش مرکب او 
می شود و آن را ثبت می کند و هنگامی که اراده گناه کند، 
نفسش بدبو می گردد )و فرشته مامور، آگاهی می یابد ( و اگر 
گناه را انجام داد؛ زبانش قلم و آب دهانش مرکب شــده و 
آن را می نویسد. )اصول کافی، ج2، ص 42۹ حدیث3، باب 

مایهم به الحسنه و السیئه( 
همچنیــن گروهی اندک از عالمان بودند که می گفتند: 
بعضی هــا که در صدد ایجاد اختاف هســتند، وقتی حرف 
می زنند ما می بینیم که از دهان آنها آتش در می آید! البته این 
مقام برای همگان نیست بلکه اگر کسی اهل این معنا باشد، 
این حقیقت را درک می کند و می بیند )تکاثر، آیات 5 تا 7(

بنابراین هر عملی که از انســان ســر می زند در ساخت 
شــخصیت او نقش اساسی دارد؛ چنانکه در جهان و جامعه 
نیز آثار مثبت یا منفی به جا می گذارد؛ اما از آنجا که چشم 
برزخــی نداریــم، نمی توانیم این امور را مشــاهده کنیم و 

تغییرات را ببینیم. 
البته خدا گاه در همین دنیا به اشــکال مختلف برخی از 
این آثار را در خواب و بیداری به ما نشــان می دهد؛ زیرا در 
بیداری شادی و غم ما ارتباط تنگاتنگی با اعمال ما و آثار آن 

لولا تکثیر فی کامکــم، و تمریج فی قلوبکم لرایتم ما اری 
و لســمعتم ما اسمع؛ اگر زیاده روی در سخن گفتن شما، و 
هرزه چرانی در دل شما نبود هر چه من می بینم شما می دیدید 
و هر چه می شــنوم می شنیدید«.)محجه البیضاء، ج 2، ص 
125؛ ده گفتار، شــهید مرتضی مطهری ص 42، به نقل از 
تفسیر المیزان؛ مجموعه آثار شهید مطهری، ج 23، ص 203(

در جایی دیگر آمده است: لولا تمریغ قلوبکم او تزیدکم 
فی الحدیث لسمعتم ما اسمع؛ اگر انحراف دل ها یا زیاده روی 
شما در سخن گفتن نبود، شما هر چه می شنوم می شنیدید.
)مسند احمد بن حنبل ، ج 8، ص 303؛ حدیث 22355(

یاطینَ یحَومُونَ علی قُلوبِ  و نیز می فرماید: لولا أنَّ الشَّ
بنَي آدَمَ لنََظَرُوا إلیَ المَلکَوتِ؛ اگر نبود این که شیطان ها بر 
گرد دل های آدمیان می گردند هر آینه فرزندان آدم ملکوت 

را می نگریستند.)بحارالانوار، ج 70، ص 5۹، حدیث 3۹(
انسانی که قلب خویش را حفظ کند و آینه صفات الهی 
قرار داده و متاله و خدایی شــود، به طور طبیعی از توانایی 
دیدن ملکوت در همین دنیا برخوردار خواهد بود و آثار اعمال 
را در خویش یا دیگران و جهان و جامعه می بینند. پس اگر 
به حضرت ابراهیم)ع( ملکوت آسمان و زمین را نشان دادند 
که شامل ملکوت اعمال انسانی است)انعام، آیه 75( همچنین 
کســانی که شیعه ابراهیم)ع( هســتند و همان راه و روش 
ایشان را در پیش گرفته و اسام حنیف را در فلسفه و سبک 
زندگی داشته اند، به طور طبیعی از توانایی دیدن ملکوت هر 
چیزی از جمله ملکوت اعمال انسانی برخوردار خواهند بود 
و با نظر الهی به جهان می نگرند؛ چنانکه در روایت معراج از 
قول خداوند متعال آمده است: و اما زندگی و حیات باقی تر 
این است که صاحبش آنقدر برای خویش عمل کند که دنیا 
در نظــرش کوچک و آخرت بزرگ گردد و خواســت مرا بر 
خواست خود مقدّم بدارد و رضایت مرا بطلبد و مرا با عظمت 
و بزرگ بداند و بداند که در همه حال بر او  اشراف دارم و از 
یاد نبرد که همواره بر کردار و گفتارش آگاهم. پس اگر اراده 
گناه کرد، توجهش به من باشد و دل خود را از آنچه ناخوش 
دارم، فارغ بدارد، شیطان و وسوسه هایش را دشمن بدارد و 
نگذارد بر دلش راه یابد، اگر چنین بود، دلش را از محبّت خود 
مالامال می سازم تا در نتیجه قلب او را به طور کامل متوجّه 
خود نمایم و دلش را از دنیا فارغ و به فکر آخرت مشغولش 
دارم و او را چون دوستان دیگرم، از نعمت ها بهره مند سازم 
و چشم و گوش و قلبش را باز کنم، تا )حقیقت را( ببیند و 
جالت و بزرگی مرا دریابد و طوری شود که لذّت های دنیا 
را خوش ندارد و از دنیا بترسد و چنانکه چوپان، گوسفندان 
خود را از چراگاه های خطرناک دور می نماید، او را از گناه ها 
دور سازم و چون بنده ای به این مقام برسد، از مردم می گریزد 
و گوشه گیری را اختیار می نماید و از دنیای فانی )فکرش( به 
آخرت باقی منتقل گردد و از وسوسه های شیطانی به خداوند 

پناه برد.)وافی، فیض کاشانی، حدیث معراج(
البته دستیابی به مقامی بلند از این دست نیازمند مراعات 
همه جنبه های تقوای عام و خاص و اخص است که در جای 
خود تبیین شده اســت. یکی از مهم ترین موانع در سر راه 
انسان مال است که زینت زندگی دنیوی است؛ اما بسیاری 
از مردم چنان گرفتار مال دنیا هستند که به جای آنکه آن 

را اسباب ره توشه آخرت قرار دهند، وبال جانشان است.
مشکل ما انســان ها این است که مانند مردی که برای 
جراحی بیهوش شده، آثار کارها و شکافته شدن ها را احساس 
و ادراک نمی کنیم نه آنکه پس از مرگ آنها به وجود می آیند 
و تأخیــر زمانی دارند. هنگامه مرگ و قیامت هنگامه هوش 
آمدن ماست. پس چه بهتر که اکنون هوشیار و بیدار باشیم 
و خود را به وسیله پرده های گناه و طبیعت هوی و هوس ها 
بیهوش نکنیم تا بدانیم چه می کنیم و چه آثاری بر کارهای 

ما بار می شود.
اگر گناهی کرده ایم باید بتوانیم آتشی که در حال حاضر 
به واســطه گناه و اعمال بد خــود، درون جان و روح ما را 
می سوزاند ببینیم و با استغفار و توبه آن را خاموش سازیم؛ 
چرا که هنگام به هوش آمدن در پس مرگ و قیامت، بسیار 
دیر اســت و هر آنچه با جراحی اعمال خویش بر ســر خود 
آورده ایم همان را خواهیم دید و ندای »ارجعونی لعلی اعمل 
صالحاً« بازم گردانید تا شاید کارهای نیک انجام دهم، را به 

»کاً؛ هرگز« )مؤمنون، آیه 100(، پاسخ خواهیم شنید.
از نظــر آموزه های قرآن، هر کســی اگر هواهای نفس 
خویش را مهار و مدیریت کند و به دو عمل عبادی بســیار 
مهم یعنی حفظ زبان و شکم بپردازد و خاموشی و گرسنگی 
پیشه کند، خدا پاداش عملش را در همین دنیا می دهد، حتی 
اگر مرتاض هندی باشد و هیچ اعتقادی نیز به قیامت و معاد 
نداشته باشد.  در همین حدیث معراج آمده است: ای احمد! 
هنگامی که شــکم بنده گرسنه بود و زبانش را حفظ کرد، 
حکمت را به وی می آموزم؛ اگرچه کافر باشــد. اما اگر کافر 
باشــد، حکمتش در قیامت بر او حجّت و وبال خواهد بود؛ 
و اگر مؤمن باشــد، حکمتش برای او نور و برهان و شفاء و 
رحمــت می گردد و چیزهایی را درمی یابد، که پیش از این 
نمی دانست و چیزهایی را می بیند که قبا نمی دید و نخستین 
چیزی که می بیند، عیب های خودش است؛ به طوری که به 
آن مشــغول می شود و عیوب دیگران را نمی بیند، و او را بر 
دقایق و جزئیات علم آگاه می سازم، به طوری که شیطان به 

سراغش نرود.)وافی، فیض کاشانی، حدیث معراج(

نرسد، بارانِ ریزی برای آن بس است  و خداوند به آنچه انجام 
می  دهید بیناست . )بقره، آیه 265(

پس وقتی شخص با عمل خوبی چون انفاق، شخصیت و 
شاکله وجودی خیر خویش را تثبیت کرد، از چنین شخصی 
همواره عمل خیر و خوب بیرون می آید و آثار و برکاتش را در 
همین زندگی دنیوی می بیند، چه رسد در زندگی اخروی.  
از جمله این آثاری که انسان در زندگی خویش به سبب 
انفــاق کردن می یابد، برکت و افزایش مضاعف مال و ثروت 
اســت؛ چنانکه خدا می فرماید: خدا از برکت  ربا می  کاهد و 
بر صدقات می  افزاید و خداوند هیچ ناســپاس گناهکاری را 
دوست نمی دارد. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده و نماز بر پا داشــته و زکات داده  اند، پاداش آنان نزد 
پروردگارشان برای آنان خواهد بود؛ و نه بیمی بر آنان است 

و نه اندوهگین می  شوند.)بقره، آیات 276 و 277(
بنابراین، از نظر آموزه های قرآن، هر انسانی بر سر سفره 
خویش مهمان است و این اعمال اوست که هم شخصیت و 
شــاکله وجودی او را می سازد و هم در جامعه و جهان تاثیر 

مثبت یا منفی به جا می گذارد.
جراحی دائم روح با اعمال

براســاس آموزه های قرآن، هر انسانی با اعمال خویش 
همانند جراحی اســت که در جان و روان جراحی می کند و 

ما اصاً امروز گوشــت نخورده ایم. پیامبر)ص( فرمود: شما 
گوشت سلمان و اســامه را خوردید. در این هنگام آیه 12 
سوره حجرات نازل شد که این آیه مسلمانان را از سوء ظن 
و غیبت نمودن نهــی می فرماید.)محجّة البیضاء، ج 5، ص 
252 به نقل از سنن ابی داود ج 2، ص 568؛ تفاسیر مجمع 
البیان، طبرسی، ذیل آیه؛ کشف الاسرار، میبدی، ذیل آیه.(

غزالی در احیاء العلوم آورده اســت که شــخصی محضر 
پیغمبر)ص( مشرف شــد  ـ غیر ماه مبارک رمضان بود ـ  
گفت دو نفر از اهل خانواده روزه دارند؛ حضرت فرمود: آنها 
روزه ندارند! آنها گوشت خوردند، چگونه روزه دارند؟! عرض 
کرد: آنها هیچ چیزی نخوردند! ســپس دستور داد تا ظرفی 
آوردند. در این هنگام حالتی برایشان پیش آمد که اینان تهوع 
و قی کردند و گوشت خورده شده را در این ظرف ریختند. 
عرض کرد:  یا رســول الله!  آنان که گوشت نخورده بودند؟! 
حضرت )ص( فرمود: غیبتی که کردند، همین اســت! )نگاه 
کنید: المحجة البیضاء، الفیض الکاشانی، ج5، ص252، در 

شرح و تفصیل و تهذیب احیاءالعلوم(
در روایت دیگر وارد شده است که از زنی در نزد عایشه 
نام برده شــد، عایشه گفت: او دامن بلند است. پیامبر اکرم 
)صلی الله علیه و آلــه( فرمود: آنچه در دهان داری بینداز. پاره 

گوشتی از دهان او افتاد. )معراج السعاده، نراقی، ص 430(

باطنی است که با دیده ظاهری ملک و با دیده باطنی ملکوت 
را می توان بنگرد. ایشان می فرماید: ما مِن عَبدٍ إلاّ و في وَجهِهِ 
عَینانِ یبُصِرُ بهِِما أمرَ الدنیا ، و عَینانِ في قَلبِهِ یبُصِرُ بهِِما أمرَ 
الآخِرَةِ ، فإذا أرادَ الله بعَبدٍ خَیرا فَتَحَ عَینَیهِ اللَّتَینِ في قَلبِهِ ، 
فأبصَرَ بهِِما ما وَعَدَهُ بالغَیبِ، فآمَنَ بالغَیبِ علیَ الغَیبِ؛  هیچ 
بنده ای نیســت جز اینکه دو چشم در صورت اوست که با 
آنها امور دنیا را می بیند و دو چشم در دلش که با آنها امور 
آخرت را مشــاهده می کند. هر گاه خداوند خوبی بنده ای 
را بخواهد، دو چشــم دل او را می گشاید که به وسیله آنها 
وعده های غیبی او را می بیند و با چشــم دل به وعده های 
الهی ایمان می آورد.)الفردوس، ج 4، ص 14، حدیث 6040؛ 

کنزالعمال، هندی، شماره 3043(
اما بسیاری از مردم دیدگان قلب خویش را بسته اند؛ زیرا 
با گناه و فجور، فطرت را دفن کرده اند)شــمس، آیات 7 تا 
10( این گونه است که پرده ای بر قلب افتاده و دیگر توانایی 

دیدن ندارد.)بقره، آیه 7( 
البته از نظر قرآن این پایان تغییر نیســت؛ زیرا انســان 
می تواند با توبه مسیر نادرست را اصاح کند. پس اگر به هر 
دلیلی فطرت خود را از دست داده ایم، می توانیم با تغییراتی 
در خود شرایط سابق را بازسازی کرده و قلب خویش را آینه 
ملک و ملکوت کنیم. به عنوان نمونه پیامبر)ص( می فرماید: 

از نظــر آموزه هــای قرآن، مــا نه تنها بــا اعمال خویــش در حال تغییر 
در جامعه و جهان هســتیم و نعمتــی را به نقمتی تغییــر می دهیم، بلکه 
در حــال جراحــی خویــش هســتیم و تغییراتــی را در خلقت خویش 
ایجــاد می کنیــم و روان و جان خود را به خیر یا شــر تغییــر می دهیم.

 پیامبــر)ص( می فرمایــد: » اگر 
زیاده روی در ســخن گفتن شما، 
و هرزه چرانی در دل شــما نبود هر 
چه مــن می بینم شــما می دیدید 
می شنیدید« می شــنوم  چه  هر  و 

مشکل ما انسان ها این است که مانند مردی که برای جراحی بیهوش شده، آثار کارها 
و شکافته شدن ها را احســاس و ادراک نمی کنیم نه آنکه پس از مرگ آنها به وجود 
می آیند و تأخیر زمانی دارند. هنگامه مرگ و قیامت هنگامه هوش آمدن ماست. پس 
چه بهتر که اکنون هوشــیار و بیدار باشیم و خود را به وسیله پرده های گناه و طبیعت 
هوی و هوس ها بیهوش نکنیم تا بدانیم چه می کنیم و چه آثاری بر کارهای ما بار می شود.

دارد؛ در خواب چیزهایی که می بینیم شــامل دو دسته آثار 
اعمال گذشــته و اعمال آینده است. به این معنا که خدا در 
ســیر صعودی، آثار اعمال ما را به ما نشان می دهد؛ چنانکه 
در سیر نزولی هنگام بازگشت روان به تن، اعمال آینده ما و 

آثارش را به ما نشان می دهند.
پس تاثیر اعمال در همین دنیا اتفاق می افتند هر چند 
که بــرای همگان به دلیل پرده های گنــاه و خطا بر قلب، 
قابل رویت نیســت؛ اما با این همه خدا در بیداری و خواب 
برخی از این تاثیرات را نشان می دهد. البته همه انسان ها در 
هنگام مرگ و پس از آن، نتیجه آثار خویش را در شخصیت 
و زندگی اخروی می بینند. پس اگر اعمال زشــت و گناهی 
داشــته باشــیم، آتش درون را خواهیم دید که درون ما را 

می سوزاند.)تکاثر، آیات 5 تا 7(
مشاهده تاثیر اعمال در دنیا

از نظر آموزه های قرآن، ملک و ملکوت با هم است، ولی 
انسان ها به دلیل انداختن پرده گناه و غفلت بر دیدگان قلب، 
تنها ملک را می یابند، این در حالی اســت که اگر فطرت را 
همچنانکه خدا ساخته حفظ کنیم، می توانیم فرشتگان بلکه 

ملکوت هر چیزی را ببینیم.
از نظر پیامبر)ص( هر انســانی دارای دو دیده ظاهری و 

را موجب شدند و به جای آن، نقمت را در چارچوب حاکمیت 
سنت های الهی تحقق بخشیده اند. چنانکه می فرماید: رفتاری 
چــون رفتار فرعونیان و کســانی که پیش از آنان بودند که 
آیــات پروردگارشــان را تکذیب کردند. پــس ما آنان را به 
ســزای گناهانشان هاک و فرعونیان را غرق کردیم و همه 

آنان ستمکار بودند.)انفال، آیه 54(
در حقیقت نعمت های الهی برای همه افراد و جوامع تا 
زمانی ثابت است که انسان ها تغییراتی منفی را ایجاد نکرده 
باشــند؛ اما زمانی که تغییرات منفی ایجاد کنند، آن نعمت 
به مشــیت الهی به نقمت تغییر می یابد، به طوری که هیچ 
کس را نرسد تا از آثار تغییرات منفی خویش در امان باشد؛ 
چنانکــه خدا در جایی دیگر می فرماید:برای او فرشــتگانی 
است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت  
ســرش پاســداری می کنند؛ در حقیقت  خدا حال قومی را 
تغییر نمی  دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند و چون خدا 
برای قومی آسیبی بخواهد هیچ برگشتی برای آن نیست و 
غیر از او حمایت گری برای آنان نخواهد بود. )رعد، آیه 11(

پــس اصل اولی برخورداری از نعمت های الهی اســت؛ 
اما اگر انســان با اعمال زشــت و بد خویش تغییراتی را در 
نفس و جان خویش ایجاد کند، این تغییرات در »شــاکله 
و شــخصیت« هر انسانی موجب می شود تا اجتماعی شکل 
گیــرد که مثا ارزش ها و هنجارها در آن ضد هنجار و ضد 
ارزش یا نابهنجارها و ضد ارزش ها، به عنوان ارزش و هنجار 

در آمده و جای منکر و معروف عوض شده باشد.
همــان طوری که خدا می فرماید: قُــلْ کُلٌّ یعَْمَلُ عَلیَ 
شَــاکِلتَِهِ؛ هر کسی بر اساس شــاکله و شخصیت وجودی 
خویش عمل می کند)اســراء، آیه 84(، همچنین بر اساس 
آموزه های قرآن، این اعمال انســانی است که بر »شاکله« و 
شخصیت هر کسی تاثیر مستقیم می گذارد و بر اساس این 
تاثیر مثبت و منفی عمل بر شاکله و شخصیت، عمل و آثار 

عملش نیز در آینده تغییر می یابد.
به عبارت دیگر، هر کســی بر سر سفره عمل خیر و شر 
خویش اســت. اگر کســی عمل خوبی داشته باشد، شاکله 
و شــخصیت او تغییرات مثبتی را می یابــد که با تکرار آن 
»تثبیت« شده و به عنوان »ملکه« یا »مقوم« ذات و شخصیت 
او می شــود؛ چنانکه عمل انفاق در راه خدا این گونه موجب 
تثبیت شخصیت مثبت هر شخص انفاق کننده ای می شود:و 
مَثَل صدقات  کسانی که اموال خویش را برای طلب خشنودی 
خدا و تثبیت خودشان انفاق می کنند، همچون مَثَل باغی 
اســت که بر فراز پشــته  ای قرار دارد که اگر رگباری بر آن 
برســد، دو چندان محصول برآورد و اگر رگباری هم بر آن 

اعمال خویش نیستند، مگر هنگامی که مرگ را می بینند و با 
حقیقت شخصیت و شاکله حقیقی خویش رو به رو می شوند 

که البته بسیار دیر شده است. 
مثا کســی که ترک صدقات کرده و انفاقی نداشته در 
هنگام مرگ و کنار رفتن پرده های غفلت از دیدگان قلبش 
می بینــد که چگونه با ترک صدقات و انفاقات به خود ظلم 
روا داشــته و از خدا می خواهد تــا برگردد و از ترک عملی 
که کــرده توبه کند و به صدقه و انفــاق بپردازد؛ در حالی 
که زمان مرگ دیگر جایی برای بازگشت و بازسازی اعمال 
نیست:»و از آنچه روزی شما گردانیده  ایم انفاق کنید پیش 
از آنکه یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید: پروردگارا چرا 
تا مدتی بیشــتر اجل مرا به تاخیر نینداختی تا صدقه دهم 
و از نیکوکاران باشــم ، ولی هر کس اجلش فرا رسد، هرگز 
خدا آن را به تاخیر نمی  افکند و خدا به آنچه می  کنید آگاه 

است«.)منافقون، آیات 10 و 11(
پس از نظر آموزه های قرآن، ما نه تنها با اعمال خویش در 
حال تغییر در جامعه و جهان هستیم و نعمتی را به نقمتی 
تغییر می دهیم)رعد، آیه 11؛ انفال، آیه 53(، بلکه در حال 
جراحی خویش هستیم و تغییراتی را در خلقت خویش ایجاد 
می کنیم و روان و جان خود را به خیر یا شر تغییر می دهیم.

)همان؛ نساء، آیه 11۹؛ بقره، آیه 265(
مشاهده آثار اعمال پس از مرگ

اکثریت مردم پس از مرگ اســت که تاثیر اعمال خیر و 
شر خویش را می بینند، این در حالی است که مثا بوی گناه 
هم اکنون با عمل گناه شــخص در فضا برخاسته و پیچیده 
است و زشتی آن جان و دل شخص بویژه مومنان را می آزارد 
و زندگــی گناهکار را در همین دنیا تغییر می دهد و نعمت 
هایش را به نقمت تبدیل می کند؛ زیرا به تصریح قرآن کسی 
که غیبت می کند هم اکنون پاره ای از گوشــت برادر دینی 

خویش را می خورد.)تحریم، آیه 12(
در روایت اســت که ابوبکر و عمر، سلمان را نزد رسول 
خدا)ص( برای آوردن غذا فرستادند، سلمان نزد پیامبر)ص( 
رفــت و تقاضای غذا کرد، حضرت او را بــه نزد انباردارش 
»اسامه« فرستاد، سلمان نزد اسامه آمد و تقاضای غذا کرد، 
اسامه گفت: فعاً چیزی از غذا وجود ندارد. سلمان با دست 
خالی نزد عمر و ابوبکر بازگشت، آنها گفتند: اسامه بخل کرد، 
و این روز غذا نفرســتاد و اضافه کردند: اگر ما سلمان را به 
چاه سمیحه )که چاه پر آبی بود( بفرستیم، آن چاه خشک 
می شــود. سپس به حضور رســول خدا)ص( آمدند، رسول 
خدا)ص( به آنها فرمود: چه موجب شــده که در دهان شما 
بقایای گوشتی را می بینم که خورده اید. آنها عرض کردند: 

اوایل سال 66 پس از شهادت تعدادی از همکارانمان، 
با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار داشتیم، ایشان در این 
دیدار خصوصی حدود یک ســاعت درباره برنامه روایت 
فتح صحبت کردند و بیش از هر چیز روی متن برنامه ها 
تأکید فرمودند. بعد از ما پرسیدند: »نویسنده این برنامه 
کیست؟« شهید »مرتضی آوینی« کنار من نشسته بود. 
از قبل به ما سپرده بود درباره او صحبت نکنیم. ما سعی 
کردیم از پاســخ به پرسش آقا طفره رویم اما آقا سؤال 
را با تأکید بیشــتر تکرار کردند. ما ناچار شدیم بگوییم 
»ســیدمرتضی«. آقا فرمودند: »این متون شاهکار ادبی 
اســت و من آن قدر هنگام شنیدن و دیدن برنامه لذت 

می برم که قابل وصف نیست.«
* همایون فر )دوست  شهید(، راز خون، ص 66

متون روایت فتح، شاهکار ادبی است


